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در تمامي رسانه ها، هميشه پرسش هايي درباره نوع و فرمِ 
پخش آنها وجود دارد. آيا راديو قادر است فرايندي مستقل 
براي انتقال باشد؟ اهميت راديو در هنر است يا مهندسي؟ 
ــه فرم هاي بصري داده  ــتري ب در فرهنگي که اهميت بيش

مي شود، جايگاه صدا به تنهايي چيست؟
با ورود تلويزيون به بازار، گمان مي رفت راديو، سرنوشتي 
مشابه سينماي صامت بيابد. البته خودروها تضمين كننده 
ــدند. ممکن است بشود در «زمان رانندگي»  بقاي راديو ش
ــيقي، بحث ها و گزارش هاي خبري  ــتفاده از موس براي اس
ــي از برنامه ها که در  ــاب كرد، اما براي نوع روي راديو حس
ــورهاي گوناگون از شبکه هاي عمومي شنيده مي شوند  کش

زمان رانندگي مناسب نيست. 

تلقي اشتباه که ناشي از نگاهي سطحي به 
ــه دو نکته بايد  ــت، ب «نمايش معارفي» اس

توجه داشت:
ــي  ــف ابتداي ــه در تعري ــان ک اول: آنچن
ــد، «نمايش معارفي» اعم از  ــخص ش مش
ــه صرفاً با  ــت ک ــاي آييني» اس «نمايش ه
ــاي معارفي  ــن چهره ه ــور مقدس تري حض
ــن تعريف،  ــق اي ــود. مطاب ــف مي ش تعري
ــوا به  ــاظ محت ــي» از لح ــش معارف «نماي
گستردگي تمامي موضوعات اخلاقي است. 
صد البته که «نمايش آييني» بخش مهمي 
ــي را تشکيل مي دهد؛ اما  از اينگونه نمايش

همه آن نيست.
ــخصيت هاي معارفي  دوم: حضور همه ش
ــوع و محدود  ــي» ممن ــش معارف در «نماي
ــته بندي بالا، به غير از  ــت. مطابق دس نيس
ــخصيت هاي گروه كميّت- الف که بيش  ش
ــروه «ب» و  ــتند، دو گ ــت نفر نيس از بيس
«ج» که جمع کثيري را تشکيل مي دهند، 
ــراي نمايش واقعي  ــا محدوديت خاصي ب ب
مواجه نيستند. علاوه بر اين، شخصيت هاي 
ــاس  ــروه «الف» نيز طبق قاعده و بر اس گ
ــش  در «نماي ــور  حض ــت  قابلي ــي  موازين
ــي» را دارند که در ذيل، اين موضوع  معارف

را بررسي مي کنيم. 
الف) حضور مستقيـم

ــينه ممنوعيت نمايش  ــث درباره پيش بح
ائمه معصومين (عليهم السلام) و حساسيت 
ــه) در طول  ــيعه و عام ــلام (ش علماي اس
ــيار است و خود  تاريخ روي اين موضوع بس
مقاله اي- و بلکه کتابي- جداگانه مي طلبد. 
ــنايي با عمق اين موضوع مطالعه  براي آش
ــيد در قاب نوشته رحمت االله  کتاب خورش
ــوره مهر) مي تواند مفيد  ــر: س اميدوار (ناش
باشد. کتاب ها و مقاله هاي متعددي هم در 
مورد «هنر نمايشي تعزيه» و جايگاه آن در 
ــرع نوشته شده  فقه و تطابق آن با آداب ش

که در صورت لزوم قابل استفاده است.
ــت در «نمايش  ــوع بايد گف ــا در مجم ام
آن  از  ــياري  بس ــي»  معارف ــي  راديوي
محدوديت هاي فقهي و شرعي وجود ندارد؛ 
ــاً نشان دادن معصومان به شکل  چون اساس
ــود و در اين گونه از  متعارف محقق نمي ش
نمايش، به جلوه هاي صوتي اکتفا مي شود. 

ــتقيم  ــه درباره حضور مس ــد نکت اما چن
ــت- الف» در  ــروه «كميّ ــخصيت هاي گ ش
ــه و تذکر  ــل توج ــي» قاب ــش معارف «نماي
ــتقيم»  مس ــور  «حض از  ــور  منظ ــت.  اس
شخصيت ها  که  ــت  اس صحنه پردازي هايي 
به طور مؤثر در آن حضور داشته باشند و بار 
ــبرد داستان (کمّي  دراماتيک صحنه و پيش

و کيفي) بر دوش آنان باشد.
و  ضـروري  شـخصيت ها  حضـور   -
ــتقيم  اجتناب ناپذيـر باشـد: حضور مس
شخصيت هاي درجه يک معارفي در نمايش 
ــت که راه  معارفي صرفاً در جايي موجه اس
ــش از لحاظ  ــبرد نماي ــري براي پيش ديگ
منطقي و يا از نظر اثرگذاري وجود نداشته 
باشد. مثلاً در صحنه وداع حضرت اباعبداالله 
ــورا،  (ع) با زينب کبري (س) در ظهر عاش
ــخصيت  ــدون حضور ش ــي صحنه ب طراح
ــاً غيرممکن  ــب (س) تقريب ــرت زين حض
است. اما مي توان با تغيير «روايت مستقيم 
ــته» شخصيت  صحنه» به «روايت از گذش
ــداالله (ع) را در نقل قولي که حضرت  اباعب
ــه مي کنند  ــب (س) بعدها از آن واقع زين

جاي داد.
- گفتار شـخصيت ها کوتـاه و متقن 
ــل تاريخي  باشـد: وفاداربودن به عين نق
ــا مي تواند  ــان گفت وگوه ــار در بي و اختص
از  و  ــد  بيفزاي ــا  صحنه ه ــذاري  اثرگ ــه  ب
آسيب هاي احتمالي بکاهد. حضور مستقيم 
ــخصيت هاي گروه «كميّت- الف» براي  ش
ــا مي طلبد که اين  ــردن تأثير صحنه ه بالاب

حضور «کوتاه» و «مستند» باشد.
فاخـر  صـداي  بـا  بازيگـران  از   -
نقـش  ايفـاي  در  فاصله گـذاري  و 
شـخصيت ها استفاده شـود: براي رفع 
ــتقيم ائمه  ــبهه در حضور مس ــه ش هرگون
ــش  نماي در  ــلام)  (عليهم الس ــن  معصومي
معارفي توصيه اکيد مي گردد که از صداهاي 
ــان استفاده شود  فاخر در ايفاي نقش ايش
ــراه جلوه هاي صوتي  ــا به هم و اين صداه
ــکوت  ــب و س ــلاً اکوي مناس ــز (مث متماي

صحنه) شنيده شود.
ب) حضور در حـاشيه

ــات باقي مانده  ــياري از موارد، رواي در بس
ــراي تاريخي آنقدر کم و گنگ  از يک ماج

ــش پررنگي  ــاً نمي توان نق ــت که اساس اس
ــخصيت هاي گروه «كميّت- الف»  براي ش
ــر گرفت. در اين  ــش معارفي درنظ در نماي
ــا پروبال دادن به  ــنده ب موارد معمولاً نويس
شخصيت ها و حوادث حاشيه اي، داستان را 
به جايي مي رساند که در نقل تاريخي ذکر 
ــت و آنگاه در يک صحنه کليدي با  شده اس
حضور شخصيت معصوم گره داستان باز و 

يا سرانجام کار معلوم مي شود.
ــخصيت هاي مهم در  اين نوع از حضور ش
داستان از «حضور مستقيم» آنها جذاب تر 

و پذيرفتني تر است.
ج) حضور به اشـاره

راه حل ديگري که براي روايت داستان هاي 
ــلام) وجود  مربوط به معصومين (عليهم الس
ــک روايت يا  ــراردادن ي ــتمايه ق دارد، دس
ــاختن و پرداختن  ــراي س ــل تاريخي ب نق
داستاني در حاشيه آن است. در اين روش 
ــش راديويي چگونگي  ــخصيت هاي نماي ش
ــداد خاص را براي هم تعريف  وقوع آن روي
مي کنند يا به بررسي پيامدهاي يک سخن 
ــرات معصومين  ــت حض ــدام يا حرک يا اق
ــه جاي رويارويي  ــد و مخاطب، ب مي پردازن
ــي، بازتابي از آن  ــتقيم با روايت تاريخ مس
ــرف و کلام و عمل ديگراني  واقعه را در ح
مي بيند که يا در آن واقعه حضور داشته اند 

و يا از آن بهره برده اند.
د) حضورنداشتـن

همان طور که در تعريف «نمايش معارفي» 
آمد، تمامي داستان هايي که به نحوي پيام 
ــا آموزه هاي  ــب ب اخلاقي و رفتاري متناس
ــاي داده اند،  ــلامي را در خود ج معارف اس
مي توانند دستمايه «نمايش معارفي» قرار 
ــوان بدون  ــذا مي بينيم که مي ت ــد. ل گيرن
ــخصيت هاي خاص معارفي، يک  حضور ش
«نمايش معارفي» داشت. اکثر داستان هاي 
ــي مثل  ــوز آثار ادبي کهن فارس حکمت آم
گلستان، بوسـتان، مثنوي معنوي و ... 
ــتند. غير از اينها  داراي چنين قابليتي هس
ــوان پيام يک آيه قـرآن يا حديث را  مي ت
موضوع خلق يک داستان آزاد قرار داد. کما 
اينکه بسياري از داستان هاي آثار فوق الذکر 

با چنين نگاهي ابداع شده اند.

فضايي ميان 
گوش هـاي شما:
با نگاهي به نمايش راديويي
 جفري هپتونستال
مترجم: فرهنگ سرخوش
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فراي است؛ بازيگر کمدي و طنزپردازي که 
ــتين بار با تک گويي هايش در «دکتر  نخس
ترفوسيس»، كه هجويه اي دوست داشتني، 
ــجوييِ انگليسي بود، توجه  از زندگيِ دانش
ــوود هم  ــگان را جلب کرد. پيتر تينيس هم
ــد که در  ــورئالي مي نويس تک گويي هاي س
ــي، بازتابي خيالي از بازي کريکت  آن زندگ

است. 
ــتگي به ميزان حق  ــرورش اين ايده بس پ
ــانه دارد. نويسنده براي  ــي به رس دسترس
ــتفاده از يک ايده خوب، بايد  بيشترين اس
ــته باشد.  حداكثر کنترل ابزار خود را داش
ــا دارد. به  ــه همذات پنداري و فض او نياز ب
ــد بتواند به نوبه خود در  اين منظور، او باي
ــارکت داشته باشد.  ــکل فني توليد مش ش
راديو همواره رسانه اي براي نويسنده است. 
در نتيجه خواسته خود را توليد مي كند كه 

الزامش مقوله زيبايي شناسي صداست. 
ــه ديد يک  ــه درام راديويي ب ــا نبايد ب م
ــگاه کنيم؛ چرا  ــروم از صحنه ن ــر مح تئات
ــم اندازي از ذات خاص خودش را  ــه چش ک
ــت. چيزي که ذات راديويي نداشته  داراس
ــد،  ــلاح راديو ژنيك نباش ــد و به اصط باش
ــت در جاي  ــر اس ــت و بهت ــي نيس راديوي

ديگري از آن استفاده شود. 
ــايد برخي از تئاترها در شرايط خاص  ش
ــا توانايي و  ــند، ام ــتر موفق باش خود بيش
ــنيداري در آنها محدود  ــت تجربه ش ظرفي
ــياري از  ــئول بس ــد. وال گيلگود، مس باش
توليدات برجسته لندن در سال هاي پاياني 
حرفه طولاني مدت خود سخاوتمندانه اين 

نظر را ارائه کرد. 
کارل ميلر، احتمال کمبود نويسندگان در 
رسانه هاي آينده را نگران كننده مي داند. او 
نه تنها نگران مورد تهديدقرارگرفتن پخش 
ادبي است (چه در تلويزيون و چه در راديو)، 

ــار کارگردان نيز  ــران کاهش اعتب بلکه نگ
ــت. در برهه هايي از زمان جنبش هايي  هس
ــكل  ــراي ارزيابي و تثبيت هويت راديو ش ب
ــن کنفرانس  ــت. زماني که اولي ــه اس گرفت
ــال  ــي در س ــش راديوي ــي نماي بين الملل
ــد،  ۱۹۷۰ به عنوان راديو ادبيات ناميده ش
ــان دهنده از دست رفتن آراي كارگرداني  نش
ــر منتقد  ــو اين ام ــيد. در پرت ــر رس به نظ
ــر لوييس عنوان  ــي، پيت ــذار راديوي تأثيرگ
راديوداستان را که در ادامه حساسيت هاي 
ــاندرا مايکل بود، ابداع کرد.  ــگامانه س پيش
ــت  تجربيات و نظرهاي اين چند دهه داش
ــس مک نيس،  ــدي طبيعي که لوئي به رون
جاناتان رابان، جان آپديک و بسياري ديگر 
ــد. ديگر  پيش بيني کرده بودند منجر مي ش
ــدن با زبان اعتقادي  ــت به گريبان ش دس

نامناسب مي نمود. 
مسلماً ادبيات راديو با وجود نزديک تربودن 
به حقيقت خود باز گمراه کننده است. زماني 
ــتيم، به  که ما به دنبال وضوح و دقت هس
ــي و ابهامات زبان،  ــر تفاوت هاي جزئ خاط
ــويم. صدا معادلي مثل  «اسير زبان» مي ش
ــه ندارد. با  ــه و تصويرنام ــن در فيلمنام مت
ــنامه نويس  وجود اين، باز از تخصص نمايش
ــود. با اين حال  ــتفاده مي ش براي تهيه اس
ــي مخصوص راديو بهتر  هنوز متون نمايش
ــت و در  از نمايش هايي كه براي صحنه اس
راديو آداپته مي شوند جواب مي دهند. نبايد 
ــرد که نمايش  ــال را فراموش ک اين احتم
ــت  راديويي به هر فرم ديگري نزديک تر اس

تا تئاتر و داستان هاي چاپي. 
ــا بايد تجربه گوش دادن  در اين مرحله م
ــتاد  ــلين، اس را در نظر بگيريم. مارتين اس
ــتنفورد گوش دادن به  ــگاه اس کنوني دانش
ــبيه کرده است.  راديو را به رؤياپردازي تش
ــي ترين نظر از زمان  به طور بالقوه اين اساس

ــت. در نظر بگيريد که  ــروع کار راديوس ش
ــه ما در خواب با ديدن و خلق کردن،  چگون
ــاهداني منفعل و حاضران  همزمان نقش ش
فعال را ايفا مي کنيم. نيروي خلاق در راديو 
ــت، اما دولبگي  ــت شنونده نيس الزاماً دس
عجيبي وجود دارد. زماني که راديو بر روي 
تخيلات ما کار مي کند، ما خود را در قالب 
نقش ها مي بينيم. مردم اغلب مي گويند به 
آنچه مي شنوند احساس نزديکي مي کنند. 
ــي  ــطه تحليل حس ــو مي تواند به واس رادي
ــل انتقام و يا با نمايش هاي روان درماني  مث
(سايكودرام) تعادلي منطقي و احساسي را 
در مواردي كه با زندگي ما در ارتباط است 
به وجودآورد. ادبيات راديو هنري است براي 
مقابله با ضعف هاي ما به جاي ايجاد آنها. 

ــب آن آواي  ــت. در قل ــان اس راديو، انس
انساني است. به همين دليل موتور ادبيات 
ــت  ــت. اين امر ممکن اس راديو، روايي اس
ــداي هدايت کننده  ــماً با حضور يک ص رس
محقق شود. عنصر ديگر از روايت، شخصيت 
ــنونده است که وقف تصورات  و موقعيت ش
ــت و  ــت. صدا انتزاعي اس ــخصي اش اس ش
زندگي را با ارتباطات به جريان مي اندازد. 

ــت.  ــرم از ادبيات اس ــث خوب يک ف بح
ــي  مجريان، در محبوب ترين برنامه نمايش
ــفاهي را  ــنّت ش ــمالي، يک س آمريکاي ش
ــکي و با  ــأ آن از يک برنامه پزش ــه منش ك
اصطلاحات اروپاي قرون وسطي است ادامه 

مي دهند و طرفداران عجيبي دارند. 
ــتادز  ادبيات ديگري از راديو، ادبيات «اس
ــت که با دموکراسي خود، شعر  ترکل» اس
ــردم را يافت  ــادي م ــي ع ــه در زندگ نهفت

مي كند. 
ــايد بتوان از رابرت رابينسون به عنوان  ش
ــي محاوره اي ياد کرد؛ لندني  استاد انگليس
ــون  ــوخ طبعي که زبانش همانند جانس ش
ــيک بودن را با  ــت ش ــود و ظراف ــد ب و وايل
عاميانه بودن زندگي شهري ترکيب مي کرد. 
ــليقه از  ــک رمان نويس باس ــوان ي او به عن
ــرد. او  ــد ادبي ک ــن تقلي ــتادان ف ــار اس آث
ــن به عنوان يک مقاله نويس، پخش  همچني
ــه نثرگونه اي کامل  ــاي خود را ب صحبت ه

ارتقا داد. 
ــت شامل  عناصر ادبيات راديو ممکن اس

ــد، زوال آن  ــو تنها يک فن باش اگر رادي
ــي ندارد؛  چرا که هيچ کارکرد  هيچ افسوس
ــش وجود نخواهد  ــي در آينده براي اجتماع
ــاز و کار فرهنگي  ــک س ــت. اما اگر ي داش
ــا «بي توجهي به آن»  ــد، «نبودنش» ب باش
منجر به تضعيف منافع اجتماعي مي شود. 
ــت.  ــئله چيزي فراتر از انتزاع اس اين مس
در  ــش ها،  پرس از  ــه اي  مجموع ــواره  هم
ــود دارند كه بر  ــانه اي وج ــاي رس چالش ه
زندگي كاري برنامه سازان تأثير مي گذارند. 
ــه وري  ــد نياز به پيش راديو اگر يك فن باش
ــكيلات صنفي خود  ــه بتواند در تش دارد ک

ــي است که  ــي مؤثر ايفا کند. وي کس نقش
ــدن  ــب امنيت كار، محدودش در ازاي کس
ــرد. از آن طرف  ــد مي گي ــش را ندي آزادي
هنرمند كسي است كه همواره آزادي بيان 
ــي  ــت. پرسش ــدگاه خود را خواهد داش دي
ــي  ــت که چه کس ــه وجود دارد اين اس ک
ــام مي دهد؟  ــق را انج ــازش و تطاب اين س

تهيه كننده يا سازنده؟
ــواهد تجربي موجود، به اين  با توجه به ش
ــيم که ما يک «هنر» را مورد  نتيجه مي رس
توجه قرار داده ايم. اين امر مي تواند در روند 
پنهاني از، احساسات قوي اي که در تمامي 

ــاري پخش راديو در جوامع آزاد حضور  مج
دارد، يافت شود. 

ــت که  ــم علاقه اي اس ــئله مه ــک مس ي
ــندگان به راديو دارند، آن هم نه فقط  نويس
ــراي برنامه هاي گفت وگومحور، بلکه براي  ب
ــال ها پيش  ــاختن برنامه هاي جدي. س س
لارنس  بريتانيايي،  ــنام  خوش ــده  تهيه کنن
گيليام، به منظور همدردي با نويسنده هاي 
راديويي نوشت: «او از كشمكش ها، تأخيرها 
و تضادها خسته است. او برنامه هاي خود را 
ــنود؛ اغلب  ــد، مي ش در زماني که مي نويس
ــي در ذهن. راديو  با لحني خاص و تأثيرات
ــته  داش تهيه کننده  ــنده اي  نويس مي تواند 
باشد. اغلب اوقات او به عنوان يک نويسنده 
به راديو مي آيد و به تدريج تهيه کنندگي را 

مي آموزد.»
تجربه اي که گيليام از آن سخن مي گويد، 
ــکل، در  ــاندرا ماي ــت. مورد س ــي اس جهان
ــت. او تصميم  ــب توجه اس ــورک جال نيوي
ــوب به نام "در  ــريالي محب گرفته بود تا س
سي سالگي" را به يک رمان راديويي تبديل 
ــا حمايت مالي  ــده او در نهايت ب ــد. اي كن
ــل، نظرها را به خود  ــركت پراکتر و گمب ش
جلب کرد. باوجود اينكه کار ساندرا مايکل 
ــه «نمايش آبکي»  ــا واژه عاميان ــدا ب در ابت
ــخر قرار گرفت، اما در آن زمان  مورد تمس
ــرفت فرهنگي ديده شد.  به عنوان يک پيش
او جوايز معتبر و محبوبيت زيادي به دست 

آورد. 
موفقيت اخير گريسون کيلر، هدف ساندرا 
ــي آورد. نمايش هم خانه  مايکل را به ياد م
ــا آنها  ــکاي ميانه و ب ــه از آمري ــزار ک مرغ
سخن مي گويد، ترکيبي است از نوستالژي 
ــات کنايه آميز، که با  ــه و کمي نظري عاميان
ــده است.  ــات معاصر هماهنگ ش احساس
ــتفان  ــي کيلر، اس يکي از همتايان انگليس

راديو، انسـان اسـت. در قلب آن آواي انسـاني اسـت. به همين دليل 
موتـور ادبيـات راديـو، روايي اسـت. اين امر ممکن اسـت رسـماً با 
حضور يک صداي هدايت کننده محقق شود.
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فراي است؛ بازيگر کمدي و طنزپردازي که 
ــتين بار با تک گويي هايش در «دکتر  نخس
ترفوسيس»، كه هجويه اي دوست داشتني، 
ــجوييِ انگليسي بود، توجه  از زندگيِ دانش
ــوود هم  ــگان را جلب کرد. پيتر تينيس هم
ــد که در  ــورئالي مي نويس تک گويي هاي س
ــي، بازتابي خيالي از بازي کريکت  آن زندگ

است. 
ــتگي به ميزان حق  ــرورش اين ايده بس پ
ــانه دارد. نويسنده براي  ــي به رس دسترس
ــتفاده از يک ايده خوب، بايد  بيشترين اس
ــته باشد.  حداكثر کنترل ابزار خود را داش
ــا دارد. به  ــه همذات پنداري و فض او نياز ب
ــد بتواند به نوبه خود در  اين منظور، او باي
ــارکت داشته باشد.  ــکل فني توليد مش ش
راديو همواره رسانه اي براي نويسنده است. 
در نتيجه خواسته خود را توليد مي كند كه 

الزامش مقوله زيبايي شناسي صداست. 
ــه ديد يک  ــه درام راديويي ب ــا نبايد ب م
ــگاه کنيم؛ چرا  ــروم از صحنه ن ــر مح تئات
ــم اندازي از ذات خاص خودش را  ــه چش ک
ــت. چيزي که ذات راديويي نداشته  داراس
ــد،  ــلاح راديو ژنيك نباش ــد و به اصط باش
ــت در جاي  ــر اس ــت و بهت ــي نيس راديوي

ديگري از آن استفاده شود. 
ــايد برخي از تئاترها در شرايط خاص  ش
ــا توانايي و  ــند، ام ــتر موفق باش خود بيش
ــنيداري در آنها محدود  ــت تجربه ش ظرفي
ــياري از  ــئول بس ــد. وال گيلگود، مس باش
توليدات برجسته لندن در سال هاي پاياني 
حرفه طولاني مدت خود سخاوتمندانه اين 

نظر را ارائه کرد. 
کارل ميلر، احتمال کمبود نويسندگان در 
رسانه هاي آينده را نگران كننده مي داند. او 
نه تنها نگران مورد تهديدقرارگرفتن پخش 
ادبي است (چه در تلويزيون و چه در راديو)، 

ــار کارگردان نيز  ــران کاهش اعتب بلکه نگ
ــت. در برهه هايي از زمان جنبش هايي  هس
ــكل  ــراي ارزيابي و تثبيت هويت راديو ش ب
ــن کنفرانس  ــت. زماني که اولي ــه اس گرفت
ــال  ــي در س ــش راديوي ــي نماي بين الملل
ــد،  ۱۹۷۰ به عنوان راديو ادبيات ناميده ش
ــان دهنده از دست رفتن آراي كارگرداني  نش
ــر منتقد  ــو اين ام ــيد. در پرت ــر رس به نظ
ــر لوييس عنوان  ــي، پيت ــذار راديوي تأثيرگ
راديوداستان را که در ادامه حساسيت هاي 
ــاندرا مايکل بود، ابداع کرد.  ــگامانه س پيش
ــت  تجربيات و نظرهاي اين چند دهه داش
ــس مک نيس،  ــدي طبيعي که لوئي به رون
جاناتان رابان، جان آپديک و بسياري ديگر 
ــد. ديگر  پيش بيني کرده بودند منجر مي ش
ــدن با زبان اعتقادي  ــت به گريبان ش دس

نامناسب مي نمود. 
مسلماً ادبيات راديو با وجود نزديک تربودن 
به حقيقت خود باز گمراه کننده است. زماني 
ــتيم، به  که ما به دنبال وضوح و دقت هس
ــي و ابهامات زبان،  ــر تفاوت هاي جزئ خاط
ــويم. صدا معادلي مثل  «اسير زبان» مي ش
ــه ندارد. با  ــه و تصويرنام ــن در فيلمنام مت
ــنامه نويس  وجود اين، باز از تخصص نمايش
ــود. با اين حال  ــتفاده مي ش براي تهيه اس
ــي مخصوص راديو بهتر  هنوز متون نمايش
ــت و در  از نمايش هايي كه براي صحنه اس
راديو آداپته مي شوند جواب مي دهند. نبايد 
ــرد که نمايش  ــال را فراموش ک اين احتم
ــت  راديويي به هر فرم ديگري نزديک تر اس

تا تئاتر و داستان هاي چاپي. 
ــا بايد تجربه گوش دادن  در اين مرحله م
ــتاد  ــلين، اس را در نظر بگيريم. مارتين اس
ــتنفورد گوش دادن به  ــگاه اس کنوني دانش
ــبيه کرده است.  راديو را به رؤياپردازي تش
ــي ترين نظر از زمان  به طور بالقوه اين اساس

ــت. در نظر بگيريد که  ــروع کار راديوس ش
ــه ما در خواب با ديدن و خلق کردن،  چگون
ــاهداني منفعل و حاضران  همزمان نقش ش
فعال را ايفا مي کنيم. نيروي خلاق در راديو 
ــت، اما دولبگي  ــت شنونده نيس الزاماً دس
عجيبي وجود دارد. زماني که راديو بر روي 
تخيلات ما کار مي کند، ما خود را در قالب 
نقش ها مي بينيم. مردم اغلب مي گويند به 
آنچه مي شنوند احساس نزديکي مي کنند. 
ــي  ــطه تحليل حس ــو مي تواند به واس رادي
ــل انتقام و يا با نمايش هاي روان درماني  مث
(سايكودرام) تعادلي منطقي و احساسي را 
در مواردي كه با زندگي ما در ارتباط است 
به وجودآورد. ادبيات راديو هنري است براي 
مقابله با ضعف هاي ما به جاي ايجاد آنها. 

ــب آن آواي  ــت. در قل ــان اس راديو، انس
انساني است. به همين دليل موتور ادبيات 
ــت  ــت. اين امر ممکن اس راديو، روايي اس
ــداي هدايت کننده  ــماً با حضور يک ص رس
محقق شود. عنصر ديگر از روايت، شخصيت 
ــنونده است که وقف تصورات  و موقعيت ش
ــت و  ــت. صدا انتزاعي اس ــخصي اش اس ش
زندگي را با ارتباطات به جريان مي اندازد. 

ــت.  ــرم از ادبيات اس ــث خوب يک ف بح
ــي  مجريان، در محبوب ترين برنامه نمايش
ــفاهي را  ــنّت ش ــمالي، يک س آمريکاي ش
ــکي و با  ــأ آن از يک برنامه پزش ــه منش ك
اصطلاحات اروپاي قرون وسطي است ادامه 

مي دهند و طرفداران عجيبي دارند. 
ــتادز  ادبيات ديگري از راديو، ادبيات «اس
ــت که با دموکراسي خود، شعر  ترکل» اس
ــردم را يافت  ــادي م ــي ع ــه در زندگ نهفت

مي كند. 
ــايد بتوان از رابرت رابينسون به عنوان  ش
ــي محاوره اي ياد کرد؛ لندني  استاد انگليس
ــون  ــوخ طبعي که زبانش همانند جانس ش
ــيک بودن را با  ــت ش ــود و ظراف ــد ب و وايل
عاميانه بودن زندگي شهري ترکيب مي کرد. 
ــليقه از  ــک رمان نويس باس ــوان ي او به عن
ــرد. او  ــد ادبي ک ــن تقلي ــتادان ف ــار اس آث
ــن به عنوان يک مقاله نويس، پخش  همچني
ــه نثرگونه اي کامل  ــاي خود را ب صحبت ه

ارتقا داد. 
ــت شامل  عناصر ادبيات راديو ممکن اس

ــد، زوال آن  ــو تنها يک فن باش اگر رادي
ــي ندارد؛  چرا که هيچ کارکرد  هيچ افسوس
ــش وجود نخواهد  ــي در آينده براي اجتماع
ــاز و کار فرهنگي  ــک س ــت. اما اگر ي داش
ــا «بي توجهي به آن»  ــد، «نبودنش» ب باش
منجر به تضعيف منافع اجتماعي مي شود. 
ــت.  ــئله چيزي فراتر از انتزاع اس اين مس
در  ــش ها،  پرس از  ــه اي  مجموع ــواره  هم
ــود دارند كه بر  ــانه اي وج ــاي رس چالش ه
زندگي كاري برنامه سازان تأثير مي گذارند. 
ــه وري  ــد نياز به پيش راديو اگر يك فن باش
ــكيلات صنفي خود  ــه بتواند در تش دارد ک

ــي است که  ــي مؤثر ايفا کند. وي کس نقش
ــدن  ــب امنيت كار، محدودش در ازاي کس
ــرد. از آن طرف  ــد مي گي ــش را ندي آزادي
هنرمند كسي است كه همواره آزادي بيان 
ــي  ــت. پرسش ــدگاه خود را خواهد داش دي
ــي  ــت که چه کس ــه وجود دارد اين اس ک
ــام مي دهد؟  ــق را انج ــازش و تطاب اين س

تهيه كننده يا سازنده؟
ــواهد تجربي موجود، به اين  با توجه به ش
ــيم که ما يک «هنر» را مورد  نتيجه مي رس
توجه قرار داده ايم. اين امر مي تواند در روند 
پنهاني از، احساسات قوي اي که در تمامي 

ــاري پخش راديو در جوامع آزاد حضور  مج
دارد، يافت شود. 

ــت که  ــم علاقه اي اس ــئله مه ــک مس ي
ــندگان به راديو دارند، آن هم نه فقط  نويس
ــراي برنامه هاي گفت وگومحور، بلکه براي  ب
ــال ها پيش  ــاختن برنامه هاي جدي. س س
لارنس  بريتانيايي،  ــنام  خوش ــده  تهيه کنن
گيليام، به منظور همدردي با نويسنده هاي 
راديويي نوشت: «او از كشمكش ها، تأخيرها 
و تضادها خسته است. او برنامه هاي خود را 
ــنود؛ اغلب  ــد، مي ش در زماني که مي نويس
ــي در ذهن. راديو  با لحني خاص و تأثيرات
ــته  داش تهيه کننده  ــنده اي  نويس مي تواند 
باشد. اغلب اوقات او به عنوان يک نويسنده 
به راديو مي آيد و به تدريج تهيه کنندگي را 

مي آموزد.»
تجربه اي که گيليام از آن سخن مي گويد، 
ــکل، در  ــاندرا ماي ــت. مورد س ــي اس جهان
ــت. او تصميم  ــب توجه اس ــورک جال نيوي
ــوب به نام "در  ــريالي محب گرفته بود تا س
سي سالگي" را به يک رمان راديويي تبديل 
ــا حمايت مالي  ــده او در نهايت ب ــد. اي كن
ــل، نظرها را به خود  ــركت پراکتر و گمب ش
جلب کرد. باوجود اينكه کار ساندرا مايکل 
ــه «نمايش آبکي»  ــا واژه عاميان ــدا ب در ابت
ــخر قرار گرفت، اما در آن زمان  مورد تمس
ــرفت فرهنگي ديده شد.  به عنوان يک پيش
او جوايز معتبر و محبوبيت زيادي به دست 

آورد. 
موفقيت اخير گريسون کيلر، هدف ساندرا 
ــي آورد. نمايش هم خانه  مايکل را به ياد م
ــا آنها  ــکاي ميانه و ب ــه از آمري ــزار ک مرغ
سخن مي گويد، ترکيبي است از نوستالژي 
ــات کنايه آميز، که با  ــه و کمي نظري عاميان
ــده است.  ــات معاصر هماهنگ ش احساس
ــتفان  ــي کيلر، اس يکي از همتايان انگليس

راديو، انسـان اسـت. در قلب آن آواي انسـاني اسـت. به همين دليل 
موتـور ادبيـات راديـو، روايي اسـت. اين امر ممکن اسـت رسـماً با 
حضور يک صداي هدايت کننده محقق شود.
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ــون ادبيات بوده  ــش از هرچيز مدي ــتم به بعد، بي ــش راديويي از دهه بيس نماي
ــانه و نويسنده ها در بيشتر فرهنگ ها  ــت. افراد دانشگاهي، تئوري پردازهاي   رس اس
نتوانسته اند به خوبي نشان دهند که صدا محيطي فراهم کرده که زمينه را براي هر 
ــت. اين رسانه با تحريف و انرژي غيرقابل وصفي  نوع ژانر قصه گويي پديد آورده اس
توسعه يافته، و اکنون موقعيت مهمي در فرهنگ هاي زنده جوامع در سرتاسر دنيا 
ــب کرده است. رشته هاي سنتي متداول، سبک ها و جنبش هاي زيادي برقرار  کس
ــيعي از آنها طبقه بندي نشده باقي مانده اند. حتي درحال حاضر،  بوده اند و طيف وس

نمايش راديويي تنها به عنوان شاخه اي از توليدات راديويي محسوب مي شود. 

ــن روايت  ــيقي و همچني ــزارش و موس گ
ــي موفق ترين  ــد. به طورکل ــش باش و نماي
برنامه ها ترکيبي از دو يا بيشتر اين عناصر 
ــبيه مستند هستند و  هستند. بعضي ها ش
ــتاني و تخيلي يا نمايش که همه  بقيه داس

بايد با عنوان صدا عمل کنند. 
اسلين که داراي يک عمر تجربه در زمينه 
درام است و نظريه پرداز تأثيرگذاري است، 
ويژگي هاي ساختاري برنامه را با ترانه هاي 
ــه مي کند که در  ــي و تصنيف مقايس محل
ــتفاده از ترجيع بند و  آن تکرار خطوط، اس
ــي وجود دارد. واژه «تصنيف  روايت توصيف
ــط برنامه سازان در سال ۱۹۵۰  راديو» توس
ــد. به ويژه توسط ايوان مک  استفاده مي ش
کول، خواننده موسيقي محلي اسکاتلندي 
ــي که سنت آلن  و نمايشنامه نويس سياس

لومکس را به دنبال گرفت. 
ــي  ــنده را قادر به بررس اين ويژگي نويس
ــد. ممکن  ــي خود مي کن ــم اندار خيال چش
ــد، با اين حال نسبت به  ــتند باش است مس
نوشته هاي ژورناليستي از خلاقيت بيشتري 
ــعر  ــد، ش ــت. اگر نمايش باش برخوردار اس
خاص خود را خواهد داشت. اين ويژگي که 
بعدها ريشه در سيستم هاي پخش اروپايي 
ــت ميلك وود و  دارد و نمونه آن پايين دس
آثاري فراتر از آن بودند، در دهه ۱۹۳۰ در 

کارگاه کلمبيا شکل گرفت. 
اين ويژگي اخطارگونه، مبهم و پيچيده اي 
ــت که اغلب دنباله اي از صحنه ها را در  اس
ــراه دارد. اين هنري  ــل يکديگر به هم مقاب
ــخگوييِ فناوري، وجود آن را  است که پاس
ــي اين امر  ــن مي کند. نمونه هاي قبل ممک
شامل تجربه هاي چاپي شعرهاي دادايي و 
ــار از رمز اوايل دوره اليوت  مدرنيسمِ سرش
ــهودي،  ــي همچنين ش ــن ويژگ ــت. اي اس
افراطي و به ظاهر كمي شبه شهواني است 
و سنّت تئاتري را كه دنبال مي کند «کمديا 

دل آرته» است. 
ممکن است كه ما به تأثيري که راديو بر 
خود صحنه داشته توجه کنيم. آزمايش هاي 
انجام شده در زمينه نمايشنامه روايي توسط 
ــروک از نمونه هاي  ــز لافتون و پيتر ب چارل
ــر معاصر  ــمار مي روند. تئات ــته  به ش برجس
ــط يک عنصر روايي، متمايز مي شود.  توس

دو شاهکار يکي از استوپارد با نام سرزمين 
ــري از فرايل باعنوان  ــده و ديگ تازه يافت ش
ــر بگيريد. براي  ــا را در نظ رقص در لوناس
ــاي محتاطانه تري  ــت در تئاتر از راه ه رواي
ــنامه ها.  ــا در نمايش ــود ت ــتفاده مي ش اس
ــب گفت وگوهاي معمولي،  صرف نظر از قال
ــيقي و صداهاي  ــص، پانتوميم، موس از رق

توضيحي استفاده مي شود. 
ــانه ها با تئاتر  ــو بايد همانند ديگر رس رادي
ــد، البته با روحيه تساهل  نيز در تعامل باش
ــه مخالفت  ــد در مقابل هرگون ــي. باي خيال
ــاختگي بين صحنه و صدا مقاومت کرد.  س
کساني هستند که عنصر صرفاً نمايشي راديو 
را جذاب ترين بخش آن مي دانند. آنها نبايد 
احساس تهديدي از جانب اکثريت احساس 

کنند. راديو يک قاره است نه يک جزيره. 
ــاير  ــي از س ــو ترکيب ــه رادي ــا ک از آنج
ــازندگان برنامه ها نياز به  ــت، س برنامه هاس
ــد. در واقع هر  ــيع فرهنگي دارن منابع وس
ــت، مخصوصاً اطلاعاتي که  چيزي مفيد اس
ــوم، نسل ها و مکان ها  در مورد آداب و رس
ــد. اين باعث گسترده شدن ديدگاه هاي  باش
آيرونيك  شده و از تنگ نظري ها و بديهيات 

جلوگيري مي کند. 
ــد در يک  ــنده مي توان ــه يک نويس اينک
ــد يا نه، جاي بحث  کار ترکيبي موفق باش
ــت که  دارد. الگوي معمول در راديو اين اس
ــي و پرورش اعتمادبه نفس، قبل از  دسترس
ــکل لازم را فراهم مي کند تا  رسيدن به ش
در زمان کار در راديو به آگاهي و بلوغ لازم 
رسيده باشد. نوشتن مانند زندگي کردن با 

تجديدنظرهاي مداوم همراه است. 
اگر بنا اين باشد كه با موفقيت با گروهي 
ــر  ه ــود،  برقرارش ــاط  ارتب ــهروندان  ش از 
برنامه ساز خلاقي، نيازمند کساني است که 
کيفيت را تضمين کنند. در زمينه اين هنر 
ــي، اميد به گوش کردن  تنها هدف اجتماع
ــت. هنرمند يک عمر زندگي  آن (راديو) اس
ــراي نمايش  ــت وجو ب ــود را صرف جس خ
ــود مي کند و در  ــازي و دلقک بازي خ لال ب
نهايت سايه اي از او باقي مي ماند. او مي داند 
ــر کند، نه فقط  ــد مخاطب را متحي که باي
براي اينکه متفاوت باشد بلکه براي دميدن 

روح دوباره در جامعه. 

نمايش راديويي بين المللي
با دستمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و ادبي
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